
اسناد و مدارکی که از گذشته های دور به جا مانده اند، هاله ای اسرارآمیز 
از آن سال های سپری شده را با خود دارند. اگر گذرتان به آرشیوی غنی یا 
مجموعه ای از کتاب های تاریخی خورده باشد، حتما این احساس قدرتمند 
را هنگام ورق زدن آن ها تجربه کرده اید. اما انواع و اقسام خطرها نیز در 
کمین این اسنادند، از رطوبت و آتش و موریانه بگیرید تا آسیب هایی که 
هنگام استفاده یا فهرست برداری از آن ها پیش می آید. حفاظت از اسناد 

تاریخی چه اهمیتی دارد و امروزه چگونه انجام می شود؟
 

مدرسۀ  آرشیو  در  دیدم  و  آمدم  خودم  به  پیش،  نیم  و  سال  یک 
اقتصاد لندن به سندهای ۱۵۰ساله ای خیره شده ام که با دست خط های 
پرپیچ وتاب نوشته و با موم قرمز مُهر شده اند. ذهنم به چند هفته قبل از 
آن پرید که یکی از آن خون دماغ های گاه وبی گاه سراغم آمد و فکری 
تصادفی ولی وحشتناک به ذهنم رسید: اگر باز خون دماغ شوم و روی 
یکی از این صفحات نایاب خون بریزد چه؟ من داشتم برای کتابی که 
دربارۀ اولین پزشکان زن می نوشتم تحقیق می کردم. بررسیِ نامه های 
شخصی و سندهای دستِ اول دیگر )مانند سخنرانی ها و یادداشت های 
زنانی که دربارۀ آن ها جستجو می کردم( کمک کرد پاسخ بسیاری از 
سؤالاتم را پیدا کنم، ولی سؤال تازه ای در ذهنم شکل گرفت: اگر یک 
متن قدیمیِ ارزشمند به جای بایگانی شدن نابود شود تاریخ دقیقا چه 

چیزی از دست می دهد؟
در ایستگاه بعدی تحقیقم )مرکز مجموعه های پژوهشی در کتابخانۀ 
مرکزی  دانشگاه ادینبرو( فرصت این را داشتم که در مورد ترس هایم 
صحبت کنم. یک بار که در سکوت و انزوا مشغول مطالعه بودم، سیستم 
ضدحریق به صدا درآمد و مطالعه ام را به هم زد. آن وقت، محقق دیگری 
مرا به صرف چای به اتاق کارش دعوت کرد. صدای این سیستم باعث شد 
دربارۀ خطراتی که آرشیوها با آن روبه رو هستند صحبت کنیم و وقتی من 
گفتم که نگرانِ خون دماغ شدنم بوده ام، او هم ماجرای دوستش را برایم 
تعریف کرد که یک بار روی یکی از کتاب های دست نویسِ تذهیب شده 
عطسه کرده. وقتی دوستش به صورت غریزی خواسته بود کتاب را پاک 
کند، جوهرها پخش شده بود. هر چه بیشتر پاکش می کرد خراب تر می شد، 
عملا همان کابوسی شده بود که در آن برنامۀ قدیمیِ »مستر بین« به 

تصویر کشیده شده است.
تا قبل از همه گیری ویروس کرونا همۀ آرشیوهای عمومی ، مثل 
جاهایی که من در اواخر سال ۲۰۱۹ رفتم، موظف بودند بین مسئولیتِ 
در دسترس قرار دادن مجموعه ها و محافظت از آن ها تعادل ایجاد کنند. 
الیزابت یلِ که نویسنده و مدرس تاریخ در دانشگاه آیووا است در گفتگویی 
به من گفت: »برخی از مدارک، فاصلۀ اندکی دارند تا به اشیایی مقدس 
تبدیل شوند. مثلا اگر به کپیِ اعلامیۀ استقلال ایالات متحده  که در 
آرشیوهای ملی به نمایش گذاشته شده است دقت کنید می بینید که 
مدرکِ فیزیکی خودش حاویِ معنا و ارزش زیادی است، یعنی باید جور 

دیگری با آن رفتار شود.«
خواستم  آرشیویست  چند  از  متشکل  آنلاین  گروهی  اعضای  از 
ماجراهای ترسناک کارشان را بگویند، آن ها هم چنین ماجراهایی تعریف 
کردند: محققانی که می خواستند پوست نوشته های قرن هجدهمی را 
را  یا گوزنی که پنجره  اتوماتیک دستگاه کپی بگذارند  داخل ورودی 
شکسته و وارد آرشیو شده بود و خونش به آثارِ داخل موزه لطمه وارد 
کرده بود یا آلبوم خاطرات تزیین شده ای که اکلیل هایش روی متون مهم 
ریخته بود. نویسنده ای گفت که دیده استادش در دانشگاه تصادفا یک 

لوحِ پوستیِ قرون وسطایی را پاره کرده است. 

برخی هم به مدارکی اشاره کردند که قرن ها قدمت داشتند ولی در 
طولِ فهرست بندی یا محافظت، آسیب دیده  بودند: مثلا هنگام سلفون 
کشیدن، با نوار بستن، استفاده از مُهرهای جوهری و علامت گذاری با خودکار 
برای نشان دادن تعلق به کتابخانه. نویسنده ای به نام جسیکا دی مِیو گفت: 
»موقعی که روی نوشته های سوزان رایت کار می کردم، یکی از کاغذها 
که در بایگانی لیثرِ شیکاگو نگهداری می شد، بدجوری دستم را برُید و روی 

یکی از صفحات خون چکید. آن موقع تازه کار بودم و حسابی ترسیدم.«
مانند  بدتری  اتفاقات  که  دارد  وجود  زیادی  مهم  متون  البته 
آمده.  آتش سوزی، سیل، دزدی و خاکسترهای آتشفشانی بر سرشان 
یلِ توضیح داد که در قرن ۱۶ و ۱۷، سندهای مشکل سازِ سیاسی از 
کتابخانه ها و صومعه های کاتولیک پاک سازی می شدند و از این اسناد 
برای  قالب  کاغذی  فتیله ای،  تفنگ  یا  آبجو  به عنوان درپوشِ بشکۀ 
آشپزی و کاغذ کادو استفاده می شد. این که نابودسازی های استبدادی، 
دانش بسیار زیادی را از بین برده است باعث می شود از آنچه جمع آوری 
شده و باقی مانده، جدی تر محافظت کنیم. یلِ به من گفت »همۀ کار و 
توجهی که صرف حفظ مجموعه ها، نگهداریِ منظم آن ها، اطمینان از 
زود پیداشدنشان و برنامه ریزی برای حالات اضطراری می شود باید بین 
نسل های بعدیِ آرشیویست ها و کتابدارها هم ادامه پیدا کند«، به عبارتی 

دیگر »اسناد خودشان از خودشان مراقبت نمی کنند«.

من که کنجکاو بودم بدانم چه بر سر منابع آرشیوی آسیب دیده  می آید، 
سفری ترتیب دادم تا در فوریۀ ۲۰۲۰ از مرکز حفاظت از آثار هنری و 
تاریخی در زادگاهم فیلادلفیا بازدید کنم. مدیر خدمات محافظتی این 
مرکز، دیانی فیجی، گفت: »اصلِ زیربنای آرشیوها محافظت، است. بدون 

محافظت هیچ مجموعه ای نخواهیم داشت.«
با این بازدید، ترس من تا حد زیادی ریخت. محافظان در بخش هایِ 
کارگاه هنرمندان و آزمایشگاه علمی، کاری خارق العاده انجام می دهند. دیدم 
که یکی از محافظانِ اسناد، نقاشیِ آبرنگ آگوست رودن را که در اثر قرارگرفتن 
در معرض نور، تار شده بود در مقدار زیادی آب یون زُدوده غوطه ور کرد تا تاری 
آن را از بین ببرد. روی میز دیگری، چند عکسِ پانوراما از سوارکاران قرار داشت 
که مربوط به دهۀ ۱۹۲۰ بودند،  عکس ها از طول پاره شده بودند و قرار بود 
کسی با دقت زیادی آن ها را تعمیر کند. این عکس ها را برای نگهداری، لوله 
کرده بودند که رفته رفته خشک و باعث شده بود موقع بازکردن پاره شوند. در 
جلوی محافظ دیگری، نقاشیِ انتزاعیِ بزرگی بود که ضخیم و کاملا سیاه 

بود و قلبی آبی داشت. 

چارچوب این نقاشی، وقتی که از یک گالری در لندن به آمریکا آورده 
می شد آسیب دیده بود. محافظ، بعد از این که شیشه خرده های داخل نقاشی 
را تمیز کرد، روی ذره بینی خم شد و تکه های ریز گوشه های نقاشی را که 

پاره شده بودند وارسی کرد تا پی ببرد جای هر کدام کجاست.
برخی از بدترین دشمنان آثار ارزشمند، انسان ها نیستند بلکه موش ها، 
حشرات و رطوبت است. یک کپی از رویدادنامۀ نورنبرگ به آنجا آورده 
شده بود تا قسمت هایی از جلدش تعمیر شود. این کتاب در اواخر دهۀ 
۱۴۰۰ از پارچه  ساخته شده و منقش به تصاویرِ رنگی روشنی بود که با 
مُهر چوبی ایجاد شده بودند. فلزهای موجود در رنگ ها کم کم داشتند 
کتاب را از بین می برُدند. یکی از محافظان از من خواست کتاب را بو کنم 
تا ببینم می توانم بوی ادرار موشی را که گفت تشخیص بدهم یا نه. به 
نظر من که فقط بوی کپک می داد. گوشه های پایین صفحات سیاه شده 
بودند، چون قرن ها افرادی با دست های روغنی آن ها را ورق زده بودند. 
محافظ، آدم هایی را تصور می کرد که وقتی داشتند ناهار می خوردند، 

کتاب را هم ورق می زدند.
همه گیری کرونا مسائل مربوط به نگهداری آرشیوها را با مشکلات 
بیشتری روبه رو کرده است، مثلا نمی شود رویدادنامۀ نورنبرگ را از راه 
دور واقعا تعمیر کرد. بسیاری از آزمایشگاه ها، آرشیوها، کتابخانه ها و 

موزه ها حداقل موقتا بسته بودند.

برای  توصیه هایی  آموزش حفاظت، سریعا  و  فناوری  ملی  مرکز   
تجهیزات حفاظت شخصی، ضدعفونی کردن آثار و بازگشایی ایمن ارائه 
داد. انستیتوی حفاظت آمریکا هم منابع زیادی جمع آوری کرد که در مورد 

مراقبت از مجموعه ها و افرادی بود که با آن مجموعه ها در ارتباطند.
بهار  در  که  تاریخی  و  هنری  آثار  از  حفاظت  مرکز  آزمایشگاهِ 
از ژوئن ۲۰۲۰ دوباره شروع  بود،  برای چند ماه بسته  تنها  گذشته 
به فعالیت کرد، البته با برنامۀ کاریِ متناوب و کوتاه تر. تا آن موقع، 
تحقیقات نشان داده  بودند که ویروس کرونا بعد از سه روز، دیگر 
که  افرادی  بنابراین  نیست،  شناسایی  قابل  کتابخانه  اشیاء  روی 
بیشتری  راحتی  احساس  بود  موادی  چنین  با  سروکله زدن   کارشان 

کردند. 
متأسفانه برخی از تلاش هایی که برای کاهش میکروب  ها انجام 
می آیند:  حساب  به  ارزشمند  آثار  برای  تهدیدی  واقع  در  می گیرند 
تحقیقاتِ کتابخانۀ کنگره نشان داد که ضدعفونی کننده های دستِ 

الکلی می توانند رنگ برخی از کاغذها را زرد کنند. 

الُیویا کمپل*
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